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چکیده
قالیچه های محرابی دوره صفویه از جمله گونه های قالی اســت که در ســده نوزدهم میــادی به عنوان پیش متن 
ســایر قالیچه ها در ایران و ترکیه مورد اســتفاده قرار می گیــرد. از آن جا که بدون خلق قالیچه هــای دوره صفویه 
امکان خلق قالیچه های ادوار بعدی ممکن نبود، بنابراین، روابط میان این متن ها نه از نوع هم حضوری، بلکه از 
نوع برگرفتگی در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد در این برگرفتگی، سبک یک سان و مضامین متفاوت است. 
لذا، در این برگرفتگی می توان شــاهد دگرگونی های موضوعــی و مضمونی بود. متن کامــی دراکثر قالیچه های 
صفوی برگرفته از آیات قرآنی اســت؛ ولیکن، متن کامی در قالیچه  موجود در موزه دفینه در دوره قاجار بیش تر 
شامل اشــعار غنایی و تعلیمی می شود. حال پرســش این اســت: دگرگونی های موضوعی و مضمونی در قالیچه 
موزه دفینه در قیاس با قالیچه های دوره صفویه چگونه قابل تبیین است؟ هدف از این پژوهش، تحلیل نشانگان 
کامی قالیچه موزه دفینه با تکیه بر بیش متنیت ژنت است؛ و با توجه به برگرفتگی این قالیچه از قالیچه های دوره 
صفویه، برای رسیدن به پاسخی مناســب با اســتفاده از رویکرد بیش متنیت و روش توصیفی و تحلیلی می توان 
به این نتیجه رســید که، رابطه این برگرفتگی در شــکل کلی قالیچه همان گونی و از گونه پاستیش است. ولیکن، 
این برگرفتگی در عناصر کامی از نوع تراگونگی و ترانزپوزیسیون اســت. با توجه به این تراگونگی می توان گفت، 
دگرگونی در بیش متن بیش تر تاکید بر مضمون است. چرا که این متون، سعی در بیان مضمونی متفاوت از سلوک 
و بقا و فنا فی الله را داشــته و تاش در نقد شــرایط کنونی جامعه و یادآوری شــرایط آرامش بخش و مفرح در دوره 

صفویه داشته است.

واژه های کلیدی: بیش متنیت، ترامتنیت، ژرار ژنت، قالیچه محرابی، موزه دفینه.
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حمایت دربار از هنرها، به  ویژه هنر تولید قالی در دوره 
صفویه، موجب شــد تا تحــول عظیمــی در طراحی و 
تولید قالی در این دوره شــکل گیرد؛ که تنوع در طرح، 
اندازه و ترکیب  بندی یکی از پیامدهای آن است )پیری 
و حســنوند، 1400: 8(. از جملــه قالی هایی که در این 
دوره تولیــد می گــردد، قالیچه هــای محرابی اســت. 
آن چه این قالیچه  هــا را از دیگر انــواع آن متمایز می ­
ســازد، متن های کامی بســیار زیاد در دست بافته ای 
کوچک اســت. بافت این قالیچه ها در ســده نوزدهم، 
بیش از ایران در ترکیه   ادامه پیدا می کند. با این وجود 
در ایران نیز در دوره قاجار نمونه هایــی از این قالیچه ­
ها موجود اســت؛ که ســاختار کلی آن ها با قالیچه  های 
دوره صفویــه، برابــری می  کند. از جمله ایــن قالیچه ­
ها، قالیچه محرابی موزه دفینه اســت. این قالیچه در 
ساختار و شکل ظاهری شباهت بســیار با قالیچه  های 
محرابی دوره صفویه دارد. هم چنین، از یک حاشــیه 
پهن، دو حاشــیه باریک در اطــراف و چهــار کتیبه در 
قابی کوچک در اطراف نوشــته  ها تشــکیل شده است. 
در قســمت لچکی، شــامل چندین قطعه رنگی است و 
نوار دور محراب نیز مزین به کتیبه است. با این وجود، 
نشانگان کامی در این قالیچه بیش تر برگرفته از اشعار 
حافظ و سعدی بوده؛ در حالی که، قالیچه محرابی دوره 
صفویه مملو از آیــات و احادیث قرآنی اســت. از آن جا 
که، هدف از پژوهــش، خوانش قالیچه   مــوزه دفینه با 
تاکید بر نشانگان کامی اســت، مساله این است که، به 
چه دلیلــی قالیچه   موزه دفینه از ســاختار قالیچه  های 
سده شانزدهم تاثیر پذیرفته اســت؟ چه رابطه  ای بین 
قالیچه مــوزه دفینه و نمونه  های پیشــین وجود دارد و 
این رابطه چگونه قابل تبیین اســت؟ لــذا، از آن جا که 
ارتباط بین دو متــن موجود، رابطه برگرفتگی اســت، 
سعی بر این است که با استفاده از رویکرد ترامتنیت و بر 

اساس گونه بیش متنیت  تصاویر تحلیل   گردد. 

روش پژوهش
این پژوهش بر اساس ماهیت، توصیفی­ تحلیلی است 
و بــا روش بیش  متنیت بــه تحلیل دو قالیچــه   محرابی 
می  پردازد. لذا، می  توان این مطالعه را در زمره مطالعه 
تطبیقی نیز در نظر گرفت. پژوهش از نوع زمان محور و 

در زمانی )طولی( است؛ چرا که به دو اثر در دوره صفویه 
و قاجار می  پــردازد. این پژوهش نه برپایه شــباهت  ها 
و تفاوت ها، بلکه بر پایه تاثیر و تاثــر یک متن به عنوان 
پیش متن بــر متنی دیگــر به عنوان بیش متن اســت. 
آن چه در این تطبیق از اهمیت برخوردار است، رابطه 
متن  ها با یک دیگر اســت. این پژوهش کیفــی و از نظر 
هدف بنیادی اســت؛ زیرا بر مبنای روش بیش  متنیت  
به تحلیل روابــط میــان دو قالیچه می  پــردازد. نمونه 
بیش متن، قالیچه محرابی مــوزه دفینه در دوره قاجار 

و نمونه پیش متن، قالیچه   محرابی دوره صفوی است. 

پیشینه پژوهش
در رابطه با قالیچه  های محرابی پژوهش های بسیاری 
صــورت گرفتــه، مانند کیانــی اجگردی و شــیرنژادی 
قالی هــای  در  رنــگ  »تاویــل  مقالــه  در   ،)1400(
محرابی دوره قاجــار از منظــر عاءالدوله ســمنانی و 
شــیخ محمدکریم کرمانی« کــه با هدف تاویــل رنگ و 
بازشناسی ماهیت رنگ  ها در قالی های یاد شده انجام 
شــده اســت، به این نتیجه رســیده  اند که، بــه اعتبار 
آرای دو عارف یاد شــده، نظــام رنگ هــا در قالی های 
محرابــی دوره قاجــار، به  طــور تمثیلــی رســیدن به 
خداوند و ســفر روحانی انســان را متجلی می  ســازند. 
عرفان  منــش و همــکاران )1400( در مقالــه »تحلیل 
معنــای قالیچــه محرابــی »ســلیمان نبــی« بــا روش 
آیکونولوژی« به تحلیل معنا در قالیچه ســلیمان نبی با 
روش آیکونولوژی پرداخته  اند. در این مقاله بر نشــانه 
کامی در اولین حاشــیه یعنی نام ســلیمان نبی تاکید 
می  شود و اشاره می  شــود که این نام در حاشیه نخست 
دلالت به مفهوم شــهریاری در مفهوم ایرانی­اسامی 
آن دارد. آژند و همکاران )1399(، در مقاله   »بررســی 
معنا در قالیچــه محرابی موجود در مــوزه متروپولیتن 
با رویکــرد آیکونولــوژی« به بررســی معنــا در قالیچه 
مذکور پرداخته  اند. در این پژوهش، تاکید بر وارونگی 
نشــانگان کامی زیر پیشانی محراب اســت و دلالت بر 
این وارونگــی را در گفتمان طریقت دنبــال می  کنند. 
قانــی و مهرابــی )1398(، در مقاله »بررســی و تحلیل 
عناصر بصری قالیچه جانمازی صفوی بر اساس آرا ژرار 
ژنت با رویکرد بینامتنیت« روابط بینامتنی در قالیچه 
مذکور را بررســی نموده و معتقدند، آن چــه در روابط 
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بینامتنی آشکار می گردد، ایجاد متنی جدید هم راستا 
با فرهنگ ایرانی و اســامی و تبلیغ تشیع است. قانی 
و مهرابــی   )1397(، در مقاله »تحلیل معنــای قالیچه 
تصویری بختیاری بــا روش آیکونولوژی پانوفســکی« 
به تحلیل روایت معراج پیامبــر در قالیچه  ای بختیاری 
از دوره قاجــار پرداخته  اند و معتقدنــد، در این قالیچه 
مبانی فلســفی قوس نزول و صعود، ناخودآگاه توســط 
بافنــده تجلی یافتــه اســت. حاجــی  زاده و همکاران 
  )1395(، در مقالــه »مطالعه تطبیقی طــرح و نقش در 
فرش  های محرابی دوره صفویه و قاجار« به مقایســه و 
تطبیق فرم محراب  ها در دوره صفویه و قاجار پرداخته ­
اند. در این تطبیق به محتوا اشاره ای نشده است؛ بلکه 
بیش تر فرم و شکل ظاهری مد نظر بوده است. کمندلو 
)1388(، در مقاله »نگاهی بــه قالی  های محرابی موزه 
فرش آســتان قدس رضوی و بررســی قالی هفت شهر 
عشــق«، به تطبیــق قالیچه  هــای صفــوی و قاجار در 
موزه آســتان قدس رضوی پرداخته و تفــاوت موجود 
در قالیچه  ها را بر اســاس فرم ظاهری بیان کرده است. 
تنهایی و خزایی   )1388(، در مقالــه »انعکاس مفاهیم 
نمــاز در قالیچه  هــای محرابــی صفویــه و قاجاریه« به 
قالیچه  های محرابــی قندیل  دار، کتیبــه  ای، گلدانی و 
درختــی پرداخته  اند. نویســندگان همــه عناصر را در 
خدمت عبادت و نماز دانســته  اند. بنابرایــن، با توجه 
به آن چه بیان شــد، هیچ یک از پژوهش های مذکور به 
روابط میان نشــانگان کامــی در قالیچه  های محرابی 
دوره قاجار نپرداخته  اند. بنابرایــن، پژوهش حاضر با 
بهره  گیری از روابط درون متنی و بینامتنی، به خوانش 
و رمزگشــایی قالیچه موزه دفینه می پردازد. در زمینه 
مطالعــات بیش متنی نیــز می  تــوان به کتــاب »الواح 
بازنوشــتنی« ژرار ژنت )1982(، اشــاره کــرد که در آن 
به انواع گونه  های بیش متنی می  پــردازد. بهمن نامور 
مطلق )1384(، در مقاله »متن  هــای درجه دوم/بیش 
متنیت در نگاه ژرار ژنت« به بیش متنیت از دیدگاه ژنت 
می  پردازد. هم چنین، نامور مطلــق )1386(، در مقاله 
»ترامتنیت مطالعه روابط یک متــن با دیگر متن  ها« به 
انواع گونه  های ترامتنیت  اشــاره می  کند و در این حین 
به بیش متنیت به شکل مختصر اشــاره دارد و در مقاله 
»گونه  شناســی بیش  متنی« )1391(، به شکل مبسوط 
به این مبحث می  پردازد. بیش تــر پژوهش های دیگر 

­که درباره بیش  متنیت انجام شــده اســت­ بر اســاس 
مطالب فوق اســت. لازم به ذکر اســت، نگارندگان این 
مقاله، با پژوهشی که به شــکل تحلیلی به روابط میان 
متن  های کامی دوره قاجار و صفویــه بپردازد، مواجه 
نشــدند. به این ترتیب، با توجه به خا پژوهش در این 
زمینه، تحقیق حاضر بــا بهره  گیری از نظریه ترامتنیت  
ژنت )گونه بیش متنی(، به خوانش و رمزگشایی قالیچه 

موزه دفینه می  پردازد. 

چارچوب نظری پژوهش 
ژرار ژنت معتقد است ،هیچ متنی وجود ندارد که متنی 
دیگر را برانگیخته نکند )Genette,1982:18(. بنابراین، 
وی در »ترامتنیت« رابطه یک متن با متن  های دیگر را 
بیان می کند. از دیدگاه ژنت، ترامتنیت دارای پنج گونه 
است؛ که شــامل بینامتنیت، سرمتنیت، پیرامتنیت، 
فرامتنیــت، بیش  متنیت اســت )نامورمطلق،1391: 
139(. در ایــن میــان بیش متنیــت ژنتــی، حجــم 
گســترده ای از تحقیقات او را به خــود اختصاص داده 
است. هم چنین، باتوجه به این که رابطه میان دو متن 
مورد بررســی در این پژوهش از نوع برگرفتگی اســت، 
در میــان گونه هــای مذکور بــه بیش  متنیــت پرداخته 
می  شــود. از دیدگاه ژنــت بیش متن، خوانــدنِ دوباره 
پیش متن است؛ یعنی نگارش مطالب جدید و خواندن 
Gen� )پیش متــن، باعث خلق متنــی جدید می شــود 
ette,1987:5( پیش  متن همان متن نخستینی است که، 

منبع الهــام و برگرفتگی تلقی می شــود. بیش متن نیز 
متن دوم برگرفته از پیش متن است. 

ژنت بــرای بیش متــن دو دســته بــزرگ همان گونگی   
)تقلید( و تراگونگی   )تغییر( در نظرمی  گیرد:

همان گونگی یا تقلید: در این رابطــه هدف نیت مولف 
حفظ پیش متن در شرایط جدید است. 

تراگونگی یا جابه جایــی: »در تراگونگی، بیش متنیت 
بــا تغییــر و دگرگونگــی پیش متنیت ایجاد می شــود« 

)نامورمطلق، 1386: 96(. 
هم چنین، ژنت سه شرط اصلی را برای بیش  متنیت در 
نظر می  گیرد: متنی بودن موضوع، دارا بودن دو یا بیش 
از دو متن، مسلم داشــتن رابطه پیش متن و بیش متن 
)نامورمطلــق، 1391: 141(. او پس از تقســیم بیش ­
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متن به همان گونگی و تراگونگی، آن ها را در شش گونه 

اصلی تقسیم می  کند: 
1( پاستیش

2( شارژ

3( فورژی

4( پارودی

5( تراوستیسمان 

6( ترانسپوزیسیون

 در جــدول زیر این تقســیم بندی و روابــط میان آن ها 
نشان داده شده است )جدول 1(. 

جدول­1. رابطه برگرفتگی و انواع بیش­­متنیت )نامور مطلق، 1391: 146(.

تصویر1- قالیچه محرابی محفوظ در موزه دفینه، تهران )بی­­نام، 1374: 17(.

پاســتیش: از تاقی تقلید و تفنن ایجاد شده است. در 
این  گونــه، در بیش تر مــوارد موضوع متفاوت اســت؛ 

ولیکن، شیوه تقلید می  شود. 
شارژ: این گونه بر اساس غلو کردن بیش متن نسبت به 
پیش  متن شکل می  گیرد. در این گونه نیز سبک تقلید 
می  گردد؛ ولیکن، تاش می  گردد نســبت به پیش متن 

طنز و نقد داشته باشد. 
فورژی: تقلیدی جدی از پیش  متن اســت. ســبک در 
این  گونه بر اســاس تقلید است؛ ولیکن، تاش می  شود 

تا کارکرد بیش متن جدی باشد. 
پارودی: از نوع تراگونگی اســت و از تاقــی تراگونگی و 
تفننی ایجاد می  گردد؛ یعنی در حین شــوخی با پیش   
متن، متن تازه  ای نیز ایجاد می کند. هدف آن تخریب و 
تحقیر نیست، بلکه می  توان آن را بیش تر سرگرم  کننده 

دانست.
تراوستیســمان: از تاقــی تراگونگــی و طنــز ایجــاد 
می گردد، و به نوعی می  توان هــدف آن را تحقیر پیش 

متن دانست. 

جایگشت: از تاقی تراگونگــی و جدی ایجاد می گردد؛ 
لــذا، »به شــکل جدی بــه تغییر ســبک و تکثیــر متن 
می پــردازد... تمــام انــواع تکثیــر متنــی که بــر پایه 
بینانشــانه  ای و بینارســانه  ای صــورت گرفته باشــد و 
کارکــرد جدی داشــته باشــد؛ جایگشــت محســوب 

می شوند« )نامور مطلق، 1391: 150(.
هم چنین، ژنت تراگونگی یا تغییر و دگرگونگی را در دو 
سطح کمی و کیفی مورد مطالعه قرار می  دهد. که انواع 
گوناگونی دارد؛ از جمله دگرگونی شــکلی، موضوعی و 

مضمونی.

الف( دگرگونگی شکلی: ژنت این دگرگونی را از »دیدگاه 
کمی به دســته   تقلیلی، گســترش و از دیدگاه تغییرات 
درونی بــه حــذف، افزایش، گســترش و جانشــینی« 

تقسیم می  کند )نامور مطلق، 1386: 97(؛

 ب( دگرگونگــی موضوعــی: در ایــن نــوع دگرگونــی، 
تغییراتــی در عنــوان یا موضــوع تصویــر رخ می دهد؛ 

ج( دگرگونــی مضمونی: دگرگونــی مضمونــی، یکی از 
مهم ترین و رایج  ترین انواع دگرگونی اســت. دگرگونی 
مضمونی می تواند تغییــر در فرهنگ، تغییر در ملیت و 

... باشد )کنگرانی، 1388: 26(. 

بیش­متنیت

تراگونگی تقلید

پارودی در معنای خاص آن پاستیش تفننی

تراوستیسمان
پارودی در معنای رایج کلمه

شارژ )پاستیش طنزی( طنزی

ترانسپوزیسیون)جایگشت( فورژی جدی
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جدول­2. نشانگان کلامی در قالیچه محرابی دوره صفوی )نگارندگان(.

معرفی و توصیف پیکره مطالعاتی الف )قالیچه محرابی 
صفوی  پیش  متن(

پیکــره   مــورد مطالعــه قالیچــه  ای زربفــت بــا طــرح 
محراب در ابعاد 114×163 ســانتی  متر، بافته شــده با 
گره نامتقارن اســت. ایــن قالیچه در مــوزه توپ قاپی 
نگهداری می  شــود )تصویــر 1(. در قــرن دهم هجری 
قمری، در مرکز ایران احتمالًا، کاشان بافته شده است 

متن­کلامی تصاویر

سُلهِِ  قُ بیَْنَ أحََدٍ مِّن رُّ بهِِّ وَالمُْؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ باِللـَّــهِ وَمَلَائکَِتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلهِِ لََا نفَُرِّ سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِیَْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ
وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانكََ رَبنََّا وَإلِیَْكَ المَْصِیرُ )بقره: 2٨5( لََا یکَُلِّفُ اللـَّــهُ نفَْسًا إلََِاّ وُسْعَهَا لهََا مَا کَسَبَتْ وَعَلیَْهَا 
مَا اکْتَسَبَتْ رَبنََّا لََا تؤَُاخِذْناَ إنِ نسَِّــینَا أوَْ أخَْطَأْناَ رَبنََّا وَلََا تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْرًا کَمَا حَمَلتَْهُ عَلیَ الذَِّینَ مِن قَبْلنَِا رَبنََّا وَلََا 

ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَتَ مَوْلََاناَ فَانصُرْناَ عَلیَ القَْوْمِ الکَْافرِِینَ )بقره: 2٨6(.  لنَْا مَا لََا طَاقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنَّ تحَُمِّ

»قال نبی علیه السلام: التعظیم لَامرالله والشفقه علی خلق الله«
اوَاتِ وَمَا فیِ الأَرْضِ مَن ذَا الذَِّی یشَْفَعُ عِنْدَهُ  ــمَ »اللهّهُ لَاَ إلِهََ إلَِاَّ هُوَ الحَْیُّ القَْیُّومُ لَاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَاَ نوَْمٌ لهَُّ مَا فیِ السَّ
مَاوَاتِ وَ  هُ السَّ نْ عِلمِْهِ إلَِاَّ بمَِا شَــاء وَسِــعَ کُرْسِیُّ ءٍ مِّ إلَِاَّ بإِذِْنهِِ یعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَدِْیهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَ لَاَ یحُِیطُونَ بشَِــیْ

الأَرْضَ وَ لَاَ یؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ العَْلیُِّ العَْظِیمُ« )بقره: 255(.
ذکرتسبیحات اربعه است: »سبحان الله و الحمد لله و لَا اله الَا الله و الله اکبر«

اللهم صل علی  المصطفی و علی المرتضی و   البتول فاطمه و والســبطین الحسن و الحسین و صل علی زین  العباد 
و الباقرمحمد و الصادق جعفرو   الکاظم موســی و   الرضا علــی و التقی محمد و   النقی علی و الزکی العســکری-

 الحسن   و صلی علی حجه القائم محمد المهدی صاحب الزمان )بخشی از صلوات کبیره(. 6

ســمت راســت: هو، هوالله، الذی لَا اله، الَاهو، الرحمن الرحیم، الملك، الســلام، القــدوس، المومن، المهیمن 
العزیز، الجبار، المتکبر. از بالَا ســمت چپ: الخالق البــاری، المصورالغفور، الودود الحلیــم، المجید المحصی، 
المبدی، المعید، المحیی الممیــت، الواحدالَاحد، القادر المقتــدر، الغنی المغنی، المقدم الموخر )بخشــی از 

اسماء الحسنی(. 7

سِ إلِیَ غَسَــقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الفَْجْرِ کَانَ مَشْــهُودًا« )اسراء: 7٨(. »فَإذَِا  ــمْ لَاةَ لدُِلوُكِ الشَّ »أقَمِِ الصَّ
لَاةَ «)نســاء: 103(. »وَإنِ یکََادُ  َ قیَِامًا وَقُعُودًا وَعَلیَ جُنُوبکُِمْ فَإذَِا اطْمَأْننَتُمْ فَأَقیِمُوا الصَّ لَاةَ فَاذْکُرُوا اللهَّ قَضَیْتُمُ الصَّ
کْرَ وَیقَُولوُنَ إنِهَُّ لمََجْنُونٌ )قلم: 51( وَمَا هُــوَ إلََِاّ ذِکْرٌ للِّعَْالمَِینَ«  ا سَــمِعُوا الذِّ الذَِّینَ کَفَرُوا لیَُزْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ لمََّ

)قلم: 52(.

محمد، الله، علی

)Atlihan, 2011: 38; Frances, 1999: 97(. قالیچه مذکور 
از دو نظام نشانه  ای کامی و بصری تشکیل شده است. 
متن کامی به خط نسخ، ثلث و کوفی است و احادیث و 
آیاتی از قرآن دربر دارد. در جدول 2، نشــانگان کامی 
با توجه به مکان قرارگیری آن ها مشــخص شده است. 
جهت خوانش مانند متن پیش از بیرون به سمت درون 

متن است. 
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عرفان  منش در مقاله تحلیل معنــا در قالیچه محرابی 
موجود در موزه متروپولیتن بــا روش آیکونولوژی این 
هفت مــکان را به هفــت مرحله و مقصد ســلوک تعبیر 

کرده است )عرفان  منش، 1399: 80(.
 در قالیچــه مذکور نیــز می  تــوان این هفــت مقصد را 
این گونه بیان کــرد. مقصد اول، بیرونی  ترین حاشــیه 
اســت؛ در این مقصد، با توجه به آیه نوشــته شده، فرد 
مومن برای شــروع مســیر نیاز بــه راهنمــا دارد. لذا، 
آیه آمن  الرســول آمده اســت. بنابراین، این مرحله را 
می  توان به شریعت و ایمان آوردن به رسول اکرم )ص( 
تعبیر کرد. مرحله دوم و ســوم، حاشــیه دوم است؛ که 
در آن، با توجه به کتیبه  های کوفی دو مکان را می  توان 
شناســایی کرد. با توجه به آیات و احادیث بافته شــده 
این جا شــروع طریقت اســت و این که با عقــل، امکان 
رســیدن به حقایق اخروی نیست؛ و نخســتین شافع 
حقیقت محمدیه است، و همو شافع و واسطه بین حق 
و خلق است )صدرالدین شــیرازی، 1366: 11-12(. با 
توجه به وجود کتیبه های کوفــی، این مرحله به توکل، 
توحید، حیرت، فقر و محبت اشاره دارد. ولیکن، تنها 
دانستن آن نه به دست آوردن آن. حاشیه سوم، مرحله 
چهارم است؛ و آن، مهیا و مستعد شدن سالک در سیر 
و ســلوک، با عنایت به امامــان. چرا که آنــان نور قلب 

مومنان   هستند )همان: 68(. 
آنــان نهایت مفتــاح همــه حــروف اســرارآمیز قرآن 
هســتند. لذا، با عنایت به آنان، چشــم مومن گشــوده 
شده و همه چیز را به عین می  بیند. این چهارده معصوم 
)ع(، که بلورهای ناب شعله فشانند، که چشم نمی  تواند 
خیره بر آن بنگــرد، زیرا خورشــید نوربــاران کننده را 
جلوه  گر می  ســازند )کربــن، 1358: 116(. لچکی دور 
محراب مرحلــه پنجم اســت. در این مرحله، ســالک 
با عنایت به نور امامان هــر ذره از ذرات ایــن عالم  ها را 
مظهر صفتــی از صفــات خداوندی می  بینــد و آیتی از 
آیــات حــق در آن مشــاهده می نماید و نقــاب حجاب 
از چهره روح بر می  انــدازد و جمال آیت حــق بر نظر او 
عرضه می  شــود. این جا ذات پاک حــق را به وحدانیت 
می  تواند بشناســد و صفات و الوهیت را به عین  الیقین 
مشــهود و مطالعه می  توانــد کند که این مقام اســت که 
آن بزرگ می  گوید و ایــن مرتبه اگرچه بس بلند اســت 
و این مقــام اگرچه بس شــریف اســت و مرتبــه و مقام 

خــواص اســت )رازی، 1312: 67(. نــوار دور محراب 
مرحله ششــم اســت. این جا مکان ذکر دایم است. در 
این حالت، هر صبح و شــام خداوند را بــا بالاترین ذکر 
یعنی نماز می  خوانند و به نجوا با او مشــغولند. با توجه 
به آن کــه ســالک در مراحل قبــل به عین همــه چیز را 
توانست مشــاهده کند و نور قلبش روشــن شد. در این 
مرحله، آن چنان ذکر می  گوید که دیگران، او را مجنون 
لقب می  دهند. چرا کــه جنون و دیوانگی در بســیاری 
موارد برای ذکر و غرق شــدن در آن آمده است. چنان 
که از زبان نجــم کبری آمده اســت از خلــوت بیرون آ و 
ذکر را رها کن، مبادا که از این راه دیوانه شــوی )کربن، 
1358: 115(. به تدریج، پس از ذکر دایم ســالک و سیر 
و ســفر روح، به رفعت می  گراید و به جانــب عالم مثال 
بــالا مــی  رو د)همــان: 125(. و در نهایــت، کتیبه زیر 
پیشــانی محراب مرحله هفتم اســت. حصول و حالت 
فنــا در مقابل عظمــت حق. ایــن مرحلــه حق  الیقین 
اســت و در این جا، تنها حقیقت محمدی عیان است. 
نور محمدی همان گونه که گفته شــد در کتیبه پیشانی 
محراب ســه اســم مبارک الله، محمد و علی آمده است 
و هســتی دایر و قایم بر این سه اسم اســت. با توجه به 
مراحل ذکر شده در قالیچه مذکور می  توان نوعی سلوک 
و فنا و بقاءبالله را در قالیچه مشاهده کرد. حال با توجه 
به بیان موضوع و مضمون دو قالیچه می توان با رویکرد 
بینامتنیت به بررســی رابطه دو متن و برگرفتگی متن 
موجود در موزه دفینه از قالیچــه محرابی دوره صفوی 

پرداخت.

معرفــی و توصیــف پیکــره مطالعاتی ب 
)قالیچه محرابی موزه دفینه- بیش متن(

پیکره مورد مطالعه، قالیچه  ای اســت ابریشمی، که در 
کاشــان بافته شده اســت. اندازه قالیچه 1/22×2/09 و 
زمینه آن لاکی اســت )بی  نام، 1374: 17(. البته، لازم 
به ذکر اســت، با توجه به این که، در کتاب قالیچه  های 
موزه دفینه )1374(، قدمت این قالیچه 120 سال ذکر 
گردیده، و با توجه به شــباهت این قالیچه با تعدادی از 
قالیچه  های قاجار، می  توان این قالیچــه را بافت دوره 

قاجار دانست )تصویر 2(. 
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تصویر2-­قالیچه ســجاده­ای، محــل بافت ناحیه مرکزی ایران، ســده دهــم هجری، محل 
 .)83 :1102 ,nahiltA( 116×119 ،نگهداری موزه توپقاپی

جدول­3. نشانگان کلامی در قالیچه موزه دفینه )نگارندگان(.

این قالیچــه از دو نظام نشــانه  ای کامــی و بصری 
بهره می  برد کــه متن کامی به خط نســخ اســت و 
شــامل ابیاتی از حافظ، ســعدی و شعری منسوب 
به جودی  است. از آن جا که در این پژوهش، تاکید 
بر نشــانگان کامی اســت، در جدول 1، نشانگان 
کامــی، با توجه به مــکان قرارگیری آن مشــخص 
شــده اســت. هم چنین، جهــات خوانــش متن از 

بیرون به سمت درون متن است )جدول 3(.

نشانگان­کلامی تصاویر

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم/ بهار توبه شکن می  رسد چه چاره کنم
سخن درست بگویم نمی  توانم دید/ که می   خورند حریفان و من نظاره کنم

چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه/ پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم، 
به دور لَاله دماغ مرا علاج کنید/ گر از میانه بزم طرب کناره کنم

ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت/ حواله سر دشمن ...
 ... چه سلطانی/ ز سنبل و سمنش طوق پاره کنم )حافظ، 1375: 417(.  

گرامی آستان.

الَا یا ایها الساقی ادرکاساً و ناولها/ که عشق آســان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، ببوی نافه کاخر 
صبا زان طره بگشــاید/ زتاب جعد مشــکینش چه خون افتاد در دلها، ... و گردابی چنین هایل/ 

کجا دانند حال ما سبکباران... )حافظ، 1375: 79(.

........... سلطان شاه عباس صفوی 

ای خرم از فروغ رخّت لَاله  زار عمر/ بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر
اندیشه از محیط فنا نیست، ان تو را/ بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر

این یك دو دم که مهلت دیدار ممکن است/ بیدارباش که پیداست کار عمر 
عمریست .../ بیدار گرد هان که نماند اختیار عمر

 دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد/ تا دید... )حافظ، 5731: 423(.
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حرم.../ للهنود عیشــی/ چرا خال، لقد حر/ که عشقت به جانم می/ ســوزد اما/ نه پیداست/ چه 

آتش/ برافروخت،...کارت/ بسیار/ خوب، بودی... )پژمان بختیاری، 1344: 201(.

شنیدم که فرماندهی دادگر/ قبا داشتی هر دو روی آستر
یکی گفتش ای خسرو نیك روز/ زدیبای چینی قبایی بدوز

بگفت این قدر ستر و آسایش است/ وزین بگذری زیب و آرایش است
نه از بهر آن می  ستانم خراج/ که زینت کنم برخود و تخت و تاج

)سعدی، 1366: 22-21(.

نشــانگان کامــی در متن مــورد نظر، در شــش مکان 
قابل شناســایی اســت کــه در جــدول1، نشــان داده 
شد. در حاشــیه نخســت که، اولین نظام نشــانگان را 
به خــود اختصاص می  دهــد، شــاعر ابیاتــی از توبه از 
شراب  خواری و شکستن توبه در فصل بهار آورده است. 
آن گاه به دنبال این تردید اضافه می کند که راســتش را 
بخواهید من نمی  توانم ببینم کــه رفیقان و هم پیاله  ها 
باده بنوشــند و من به حالت خمار شــاهد و ناظر باشم 
)حافــظ، 1375: 417(. در این بیت یــک ایهام نهفته 
که بسیار ماهرانه سروده شــده، و آن این است که، امیر 
مبارزالدین خود مردی شــراب  خوار قهــار بود و پس از 
رسیدن به حکومت به حکم سیاست و تظاهر به دیانت 
علی  الظاهر توبه کــرده و هر روز به نمــاز جماعت رفته 
امامت خلق را به  عهــده می  گرفت. حافــظ می  خواهد 
بگوید که، این متشــرع دروغ گو اســت و در خفا دست 
از باده کشــی برنداشته است. ســپس، در بیت سوم در 
قالیچه کــه در دیوان حافــظ بیت هفتم اســت، حافظ 
می  خواهد بگوید، من مانند غنچــه   نیم  باز خنده کنان 
به یاد مجلس گذشته شــاه می  افتم که پیاله می  گرفتیم 
و .... از نظر جالیان منظور شــاعر از شاه در این بیت 
ابواسحاق است. شــاعر ســپس، در بیت چهارم، این 
غزل می  فرماید، پس از باده نوشــی و به یاد روی شــاه 
ابواســحاق و در عالم خیال و مســتی، چون به آرزوی 
خود یعنی تجدید حکومت ابواســحاق رســیدم، ســر 
امیــر مبارزالدین را به ســنگ خــاره می  کوبــم. بعد از 
آن نیز دوباره عشــق بازگشــت به دوره ســلطنت شــاه 
اینجو به شــاعر دســت می  دهــد )جالیــان، 1379: 
1861/3(. غــزل موجــود در حاشــیه دوم، احتمــالًا، 
در اواخر ســال 767 هجــری قمری، یعنــی موقعی که 
شــاه محمود برادرشاه شجاع شــیراز را در تصرف خود 

داشت، سروده شده اســت. اخبار متواتر و شایعه  های 
امیدوارکننده مبنی بر حمله قریب الوقوع شــاه شجاع 
به شیراز و حالت انتظار شــاعر را بازگو می کند. در بیت 
سوم شاعر از عدم امنیت خود در شــهری که فعاً، شاه 
محمود بر آن مســلط اســت و قباً، منزل جانان یعنی 
در تصرف شاه شجاع بود ســخن می  راند. او در نهایت، 
اشــاره می  کند کســانی که در خــارج از شــیراز زندگی 
می  کننــد نمی  توانند به میــزان گرفتاری مــا پی ببرند 
)همــان: 120/1(. در کتیبه  هــای چهارگوشــه نیز نام 
ســلطان شــاه عباس صفوی آمده اســت. در حاشــیه 
ســوم، به گمان قوی در زمان شــاه شــیخ ابواســحاق 
سروده شــده، که غم و اندوه و ناراحتی در آن منعکس 
نشده است )همان: 1341/2(. در قسمت اسپندرال یا 
لچکی محراب به شعری اشــاره دارد که به گفته پژمان 
بختیاری )1344( از شــاعری به نام جودی اســت. در 
این حاشیه، قســمت  های مختصری از این شعر آمده 
است. بافنده یا طراح، شــعر را به قسمت  های مختلف 
تقســیم کرده؛ به صورتی که برای می  ســوزد، »می« در 
یک قاب رنگی مجزا و »ســوزد« در قــاب مجزای دیگر 
آمده اســت. در ســمت چپ لچکی، جزییاتی از شــعر 
مذکور آمده اســت؛ ولیکــن، ارتباط بیــن این قطعات 
رنگی در سمت راســت، به ســختی امکان پذیر است. 
به  صورت کلی، در این ابیات نیز کــه به صورت تکه تکه 
در قاب های کوچک رنگی آمده اســت، مفهوم رسیدن 
به معشوق مطرح است. در نوار دور محراب نیز شعری 
از بوستان ســعدی آمده، که در آن اشــاره به پادشاهی 
دارد که فرماندهی دادگر اســت. وی دارای تخت و تاج 
و لباســی از دیبا نیســت، بلکه هدف اصلی او دادگری 
و آرامش مردم اســت. در ایــن جا می  توان بــا توجه به 
ابیات آمــده در فرش مذکور، از اولین حاشــیه گرفته تا 
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نوار دور محــراب و هم چنین، کتیبه شــاه عباس اول، 
پی برد که همگی بیان گر شــکایت مــردم آن دوران، از 
شــرایط موجود و آرزوی داشتن شــاهی عادل است. 
با توجه به آن کــه، قالی موزه دفینه برگرفتــه از قالیچه 
صفوی اســت، و با ارجاع به نام شــاه عباس در مکانی، 
که در گذشــته ذکرهای مهمی چون تســبیحات اربعه 
قرار داشته، به نظر می  رســد طراح، در این جا به شکل 
ضمنی با طنزی تلخ شرایط موجود را بیان کرده است. 
از آن جا که قالیچه در دوره قاجار بافته شده است، نقد 
شرایط موجود و شکایت از دوره موجود، یعنی شکایت 
از دوره قاجار و با توجه به نام شــاه عباس و اشاره به نام 
او در دیگر متن های دوره قاجــار، قرارگیری نام وی در 
کتیبه  ها اشاره به وی به  عنوان شاهی آرمانی است. لذا، 
به نظر می  رسد بافنده با استفاده از ساختار قالیچه  های 
صفوی و با تقلید در سبک کلی سعی در بازنمایی هنری 
از دوران صفوی داشــته اســت. بافنده با تقلید سبک، 
ســعی در بازآفرینی یک اثر از آن دوره داشته؛ ولیکن، 
با تراگونگــی در متن های کامــی با تغییــر و دگرگونی 
مضمونی اشــاره به شــرایط نامســاعد قاجار و آرزوی 
بازگشــت به دوره شــاه عبــاس را دارد. لــذا، در تمام 
حاشیه  ها از ابیاتی استفاده می  کند که این مطلب را به 

بهترین شکل بیان می  کند )جدول 4(.

گونه رابطه جایگاه­متن­کلامی

پارودی تراگونگی حاشیه­اول

پارودی تراگونگی حاشیه­دوم

پارودی تراگونگی کتیبه­­های­کوچک­

پارودی تراگونگی حاشیه­سوم

پاستیش همانگونی لچکی­دور­محراب

پارودی تراگونگی نوار­دور­محراب

------------- -------------- زیر­پیشانی­محراب

دگرگونی­در­مضمون دگرگونی­در­شکل­از­متن­
الف­به­ب

جایگاه­متن­
کلامی

نیاز به راهنما، شــکایت از شرایط 
بد زمانه و یادآوری خاطرات شــاد 

دوران گذشته

با توجه به ابعاد قالیچه این حاشیه 
از نظر طول فضــای کم تری را به 

خود اختصاص داده است.

حاشیه­اول

اشــاره به توحید و توبه و توسل، 
بیان تلخی روزگار در زمان حال 

متــن کلامی بــه جــای مربع در 
شکلی چندپر نوشــته شده است. 

اختصاص فضای کمتر

حاشیه­دوم

توحید و یگانگی و محبت، بزرگی 
و منزلت شاه عباس

-- کتیبه­های­
چهارگانه

توسل به چهارده معصوم، شرایط 
شاد در دوران گذشته 

--- حاشیه­سوم

صفات خداوند، ثنای عشق تعداد قطعات رنگی بیش تر شــده 
است.

لچکی

ذکر دایم، پادشاه عادل  --- نوار­دور­محراب

این کتیبه حذف شده است. حذف شده است.  زیر­پیشانی­
محراب

جدول­5. انواع دگرگونی در فرم و مضمون )نگارندگان(.جدول­3. نشانگان کلامی در قالیچه موزه دفینه )نگارندگان(.

اگر قالیچه در قالب یک کل بررســی شــود، سبک کلی 
قالیچه موزه دفینه با قالیچه محرابی یک ســان اســت 
و می توان همان گونی یا تقلید دانســت؛ که بــا توجه به 
ایــن ویژگی می  توانــد زیر گونــه   پاســتیش آن را جای 
داد. ولیکن، اگر نشــانگان کامی قالیچه موزه دفینه با 
قالیچه دیگر مقایسه شود، دگرگونی در سبک مشاهده 
می  گــردد. چرا کــه در پیش متن آیات یــا روایت عربی 
آمده اســت. ولیکن، در بیش متن این مکان به شــعر 
غنایــی و تعلیمی اختصــاص یافته اســت. هم چنین، 
مضمــون در قالیچــه اول، نوعــی ســلوک و عــروج را 
می  رســاند و هر متن کامی در حاشــیه  ها مســیری از 
ســلوک را مشــخص می  کند. اما در بیش متن آغازِ راه 
یا همان حاشیه   نخســت، به اوضاع بد امروزه و شرایط 
خوب گذشته اشاره دارد و نشــانه  های کامی دیگر نیز 
این چنین اســت. با توجه بــه آن که قالی مــوزه دفینه 
برگرفتــه از قالیچه صفوی اســت و با ارجاع به نام شــاه 
عباس در مکانی، که در گذشــته ذکرهای مهمی چون 
تسبیحات اربعه قرار داشته، به نظر می  رسد تراگونگی 
و پارودی در این جا حاکم است. چرا که به طنز تلخ بیان 
کردن شرایط موجود است. لذا، به نظر می  رسد بافنده 
با استفاده از ســاختار قالیچه  های صفوی و با تقلید در 
ســبک کلی ســعی در بازنمایی هنری از دوران صفوی 

داشته است )جدول 5(.
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بافنده با تقلید سبک، سعی در بازآفرینی یک اثر از آن 
دوره داشــته؛ ولیکن، با تراگونگی در متن  های کامی 
با تغییر و دگرگونی مضمونی اشــاره به شرایط نامساعد 
قاجار و آرزوی بازگشــت به دوره شــاه عبــاس را دارد. 
لــذا، در تمام حاشــیه  ها از ابیاتی اســتفاده می  کند که 
این مطلب را به بهترین شــکل بیان می  کنــد. از آن جا 
که، قالیچه در دوره قاجار بافته شده است، نقد شرایط 
موجود و شکایت از دوره موجود، یعنی شکایت از دوره 
قاجار و با توجه به نام شاه عباس و اشــاره به او در دیگر 

متن  های دوره قاجار، او و زمانه او را آرمانی دانستن. 

نتیجه  گیری
با توجه به اظهارات ژنت، هیــچ متنی بدون پیش متن 
نیست و متن  ها بر یک دیگر تاثیر می  گذارند. بنابراین، 
یکی از راه  ها برای خوانش قالیچه موزه دفینه، مطالعه 
پیش متن )متن الــف( و ارتباط آن بــا بیش متن )متن 
ب( اســت. با اســتفاده از این رویکرد در نــگاه اول و با 
توجه به فرم ظاهری، به نظر قالیچه نماز می  رسد. چرا 
سبک هر دو یک سان است و همان گونی را می  توان در 
خلق متن جدید مشــاهده کرد. ولیکــن، با نگاه عمیق 
به عناصــر نوشــتاری و بررســی ارتباط میــان آن دو، 
برخاف ســبک کلی، در متن کامی شــاهد تراگونگی 
بوده. این تراگونگی بیش تر جنبه تفننی داشته است. 
هم چنیــن، در این دگرگونی می  توان شــاهد تغییراتی 
در شــکل و مضمون قالیچه نیز بود. مهم ترین تغییر در 
شکل ظاهری در متن کامی، حذف کتیبه زیر پیشانی 
محراب اســت. از آن جا که، در متن الف، نهایت وصول 
در زیر پیشــانی محراب اتفاق می  افتد، لذا، در قالیچه 
موزه دفینــه ­که شــکایت از اوضاع حــال دارد­ نیاز به 
حضور چنین متنی نشده است. هم چنین، از آن جا که 
ساختار حفظ شده است، می  تواند یادآور متنی از دوره 
صفویه باشــد. تغییر اساســی در مضمون متن کامی 
از آیات به اشــعار است که به ســلوک و فنا اشاره ندارد، 
بلکه به ظلم و جور زمانه و آرزوی بازگشت به زمان شاه 
عباس یعنی زمانی که حدوداً، قالیچه پیش متن در آن 

بافته شده است، اشاره دارد. 
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Abctract
One of the types of carpets produced in the Safavid era is niche carpets. What makes 
these carpets different from other types of rugs is the presence of many texts in a small 
handwoven rug. The weaving of this typeo of carpets continued in the later periods, es-
pecially in the 19th century (AD), even more so in Herekeh (Turkey). Nevertheless, there 
are examples of these carpets in Qajar era in Iran, whose general structure is equal to 
the carpets of the Safavid era. 

Niche carpets of the Safavid era in the 19th century are considered as a precursor to 
other styles of carpets in Iran and Herekeh. Since the evolution of carpet design cannot 
be possible without a history, Safavid era rugs’ influence on the design and style of later 
era carpets cannot go unnoticed, therefore, the relation between these texts is not con-
sidered co-present, but Derivation. 

It seems that in these derivations, the style is the same but the themes are differ-
ent,therefore subject and thematic transformations are apparent. The verbal text in 
most of the Safavid carpets is taken from Quranic verses, but the verbal text in the car-
pet in the Dafineh Museum from the Qajar era mostly includes lyrical and didactic po-
ems. This carpet is very similar in structure and appearance to the Safavid era carpets. 
It also consists of a wide margin, two narrow margins around and four inscriptions in a 
small frame around the writings. This rug contains several colored pieces in the Corner 
part, and the strip around the niche is also decorated with inscriptions. Also, the textual 
drsigns in this carpet are mostly taken from the poems of Hafez and Saadi; while the 
niche carpet of the Safavid era is full of Quranic verses and hadiths. 

 The questions that arise re as follows: 1. Why was the carpet of Dafineh Museum influ-
enced by the structure of the carpets of the 16th century? 2. What is the relationship be-
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tween the carpet of Dafineh Museum and previous samples and how can this relationship 
be explained? Therefore, since the relationship between the two existing texts is a Deriva-
tion, this research attempts to analyze the images using the trans textuality approach and 
based on the type of hyper textuality. The purpose of this research is to analyze the tex-
tual imagery of the carpet of Dafineh Museum by relying on the hyper textuality of Genet, 
and considering that this carpet is a derivation of the carpets of the Safavid era. In order 
to reach a suitable answer by using the hyper textuality approach and descriptive and 
analytical methods, the conclusion that was reached was that  the Derivation in the overall 
shape of the carpet is a type of Imitation and pastiche, but the Derivation in the textual ele-
ments is of the type of transformation and transposition. 

According to this contradiction, it can be said that the transformation in hyper textuality is 
more emphasized on the theme, because these texts express a different theme of con-
duct, survival and destruction in the name of God, and criticize the state of the society 
during the era and a reminder of the peace and tranquility during the Safavid period. 

This research is descriptive-analytical based on its modality and analyzes two niche rugs 
with the multi-textual method. Therefore, this study can be considered a comparative 
study. The research is time-oriented;comparing two works from the Safavid and Qajar 
era. This study is not focused on the similarities and differences of the two works, but on 
the influence of one text as a pretext on another text as a hyper textuality. What is import-
ant in this comparison is the relationship between the texts. This research is qualitative 
and fundamental in terms of its purpose; due to its analysis of the relationship between 
two rugs based on the poly textual method. 

The hyper textual example is the niche carpet of the Dafineh Museum in the Qajar era and 
the pre-text sample is the niche carpet from the Safavid era. Gérard Genette believes that 
there is no text that does not evoke another text (Genette,1982A:18). 

Therefore, in "Trans textuality", he expresses the relationship of one text with other texts. 
From Genette's point of view, Trans textuality has five types; which includes intertextu-
ality, super textuality, Para textuality, met textuality, hyper textuality (Namvarmotlagh, 
2013: 139). In the meantime, Genette's hyper textuality has taken a large volume of his 
research. Also, due to the fact that the relationship between two texts examined in this re-
search is of a derivative nature, the hyper textuality in the samples is examined. 

From Genette's point of view, hyper textuality, is re-reading of a pre-text, that is, writing new 
content and reading pre-text creates a new text (Genette, 1987:5). The pre-text is the first 
text which is considered as a source of inspiration. Hyper textuality is also the second text 
derived from the pretext. Genette considers two big categories of similitude (imitation) 
and transformation (change) for most of the text.
1. Similarity or imitation: In this regard, the author's goal and intention is to preserve 

the original text in new conditions.
2. Transformation or transposition: "In transformation, hyper textuality is created by the 

change and transformation of the pre-textuality" (Namvarmotlagh, 2008: 96).
Also, Genette considers three main conditions for hyper-textuality: the textuality of the 
subject, subject containing two or more texts, and an established and apparent relation 
between the pre-text and the hyper-text (Namvarmotlagh, 2013: 141). After dividing hy-
per textuality into Imitation and transformation, she divides them into six main types: pas-
tiche, charge, forgery, parody, travestissement, and transposition. 

According to the passage, if the carpet is examined as a whole, the overall style of the Daf-
ineh Museum carpet is the same as the niche carpet, and its style can be considered imi-
tation, and, it can be classified under pastiche. However, if the textual imagery of the car-
pet of the Dafineh Museum are compared with other carpets, a change in style can be H
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observed. Because there are Arabic verses or narrations in the beginning of the text, but 
most of its text is devoted to lyrical and didactic poetry. Also, the theme in the first carpet 
conveys a kind of pilgrimage and ascension, and each verbal text in the margins specifies 
a path of pilgrimage. But in Hyper textuality of the beginning of the Border or the first mar-
gin, refers to the bad state of present and the reminiscence of the past, which is a repeti-
tive theme throughout the work. Considering that the carpet of the Dafineh Museum is a 
derivation of the Safavid carpet and referring to the name of Shah Abbas in a place where 
in the past there were important zikrs such as Tasbihat-Arbaeh, it seems that parody and 
transformation prevail here, because the situation is expressed with bitter humor. There-
fore, it seems that the weaver tried to represent the Safavid era artistically by using the 
structure of Safavid rugs and imitating the general style. The weaver has tried to recreate 
a work from that era by imitating the style, but with a twist in the texts with a change and 
transformation of the theme, he refers to the unfavorable conditions of the Qajar era and 
wishes to return to the period of Shah Abbas. Therefore, in all the margins, he uses verses 
that express this matter in the best way. Since the carpet was woven in the Qajar period, 
criticism of the status quo and complaints about the current period, that is, complaints 
about the Qajar period, and considering the name of Shah Abbas and references to him in 
other texts of the Qajar period, it is implied that his rule and period was considered ideal for 
the artists. 

According to Genette's statements, there is no text without a pretext and the texts influ-
ence each other. Therefore, one of the ways to read the carpet of the Dafineh Museum is 
to study the pre-text (text A) and its connection with text (B). Using this approach, at first 
glance by just considering the appearance, it looks like a prayer rug, because the style of 
both is the same, and the similarity can be seen in the creation of the new text. Howev-
er, by deeply scrutinizing the written elements and examining the relationship between 
them, unlike the general style, we can see a lack of clarity in the written text. This transfor-
mation has more of a whimsical element, also in this transformation we can see changes 
in the shape and theme of the carpet. The most important change in the appearance of the 
verbal text is the removal of the inscription under the forehead of the niche. Since in text A, 
the final collection takes place under the forehead of the niche, therefore, there is no need 
for such a text to be present in the carpet of the Dafineh Museum, which complains about 
the current situation. Also, since the structure has been preserved, it can be reminiscent 
of a text from the Safavid period. The main change in the content of the verbal text is from 
verses to poems, which does not refer to fate and death, but to the oppression of the times 
and the desire to return to the time of Shah Abbas, that is, the time in which the pretext 
matter was woven.

Keywords: Hypertextuality, Transtextuality, Gerard Genette, Niche Carpet, Dafineh Museum.
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